
 بسمه تعالی

از  درسهایی که حضرت زینب

 معلمّان خویش فرا گرفت

 سید جواد حسینی

 اشاره

در دوران زندگی از  زینبحضرت 

 العاده فوقمحضر پنج معلم برجسته و 

مکارم اخلاقی، علمی و تربیتی را 

ی در محضر چهارسالگآموختند؛ تا 

در  معلم کل بشریت، حضرت محمد

حد ظرفیت خویش پای مکتب وحی 

نشستند و در همین مدت تحت تربیت 

نیز  مستقیم مادرشان حضرت زهرا

س؛ یعنی عفت و ترین در بودند و بزرگ

حیا را از مادر آموختند. بعد از آن 

مستقیماً تحت تعلیم و تربیت پدر 

قرار گرفتند و  بزرگوارشان، امام علی

سال از محضر پدر بهره  35نزدیک 

در دوران خلافت  که یطور بهگرفتند؛ 

رسمی در  صورت به امیرالمؤمنین

کوفه درس تفسیر قرآن داشتند. یکی از 

 صورت  بههایی که از پدر ترین چیز مهم

 برجسته داشتند، فصاحت و بلاغت بود.

بعد از پدر، تحت اشراف برادر 

قرار گرفته  بزرگوارشان، امام مجتبی

 ازجملهو از حضرت درسهای فروانی، 

حلم و بردباری را آموختند. سپس در 

مکتب برادر محبوب و مولایش، 

علاوه بر کسب  الحسین اباعبدالله

معارف الهی و مکارم اخلاق، درس 

ه و فراگرفتشهامت و شجاعت را نیز 

ی آماده خوب بهبرای نهضت عاشورا 

 شدند.

 گوید: می «شیخ جعفر نقدی»

 ذینَالَّ مُهُ اءبَالعَ ابِصحَاَ ةُمسَالخَفَ»

 ا وَهَبِهذیِتَ ا وَهَثقیفِتَ ا وَهَتِربیَتَوا بِامُقَ

پنج تن  1؛ینَمِلّعَمُ وَ ینَبِؤدّم مُهِبِ اكَفَکَ

تربیت و  کسانی بودند که به آل عبا

                                           
، جعفر نقدی، شریف زینب الکبری .1

ریاحین  ؛20ص، 1ش، ج1362رضی، قم، 

شیخ ذبیح الله محلاتی، دارالکتب  ،ریعهالش

 .60 ، ص3 ج ق، 1369 الاسلامیة، تهران،

Noor-Rayaneh
Typewriter
برای مشاهده سایر
مطالب کلیک کنید
مربوط به حضرت زینب علیها السلام

http://sabzghamat.ir/tag/%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/


وی )حضرت و تهذیب  یساز فرهنگ

همت گماردند و همین بس که  زینب(

 .«کننده و آموزگار باشند آنها ادب

 : سراید می شیخ محمدحسین اصفهانی

 ما ورثته من نبی الرحمة

 جوامع العلم اصول الحکمة

 

 الهمةسر ابیها فی علو 

 والصبر فی الشدائد الملمة

 

 ثباتها تنبئ عن ثباته

 کان فیها کل مکرماته

 

 لها من الصبر علی المصائب

 1ما جل ان یعد فی العجائب

 

                                           
 حسن هاشم، بنی عقیله کبری زینب .1

چاپ  آفرینه، تهران، فرهنگی مؤسسه الهی،

 . 67 - 64ص ش، ص1375اول، 

او جوامع علم و اصول حکمت را از »

به ارث برده است. در  پیامبر رحمت

بلندمرتبه بودن همت و صبر در 

 فرسا سرّ کننده و طاقت خسته یها یسخت

از  شاستقامت و ثبات ؛پدرش بود

دهد،  استقامت و ثبات پدرش خبر می

گویا در وجود او تمام کرامتها ]و 

وجود  نیمؤمنلارامی[ ۀصفات پسندید

 ،دارد. در صبر و شکیبایی بر مصیبتها

ب یچنان بود که نزدیک است از عجا آن

 « شمرده شود.

 ۀتربیت شد زینبپس حضرت 

، از پنج معلم درسهای تن آل عبا پنج

فراوان آموختند که در این مختصر به 

پنج درس و نکتة مهم در زندگی ایشان 

علم و  گردد؛ از پیامبر اشاره می

عقلانیت، از مادرشان حیا و عفت، از 

پدرشان فصاحت و بلاغت، از امام 

صبر و بردباری و از امام  حسن

شجاعت و شهامت؛ البته این  حسین

صی نیستند و ممکن است درسها اختصا
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از تمام این بزرگواران همة این درسها 

 را آموخته باشد.

 درس یکم:

  و علم و عقلانیت نبوی زینب

 یکی از القاب حضرت زینب

است  «هاشم عقیله بنی»یا  «العرب  عقیلة»

عقیلةالعرب،  «تای» دقیق بر قول و بنا

بنابراین  ؛نه تای تأنیث ،تای مبالغه است

بانویی که منسوب به  یعنی العرب عقیلة

 و از طرفی بسیار خردمند است. عرب

حضرت بر اساس بعضی از روایات، 

دارای مجلس علمی پرباری  زینب

خواستند مسائل  بوده و زنانی که می

بیاموزند، در آن مجلس حاضر  یدین

کافی  1.کردند کسب دانش می ،شده

خود  است تاریخ عاشورا را از ذهن

را در  زینبحضرت بگذرانیم و 

                                           
المنجد الطلاب و کتاب العین چنین معنا  .1

العقیلة المراۀ مخدره و عقیلة کل »کرده است: 

 .254 ص ،2 ج ، قم،اسوه چاپ ،«شیء اکرمه

تنها ببینیم و  ،مصائب همه آنبرابر 

 تمصیب همه نیاعملکرد او را با وجود 

عقیله بودن آن بانوی آنگاه  ؛بنگریم

خواهد قابل فهم و درك  رتبه باعظمت

 . بود

و  2«الطالبیین عقیلة »آن حضرت را 

نیز  «عقیلة النساء»و  «عقیلة القریش»

این  جدید ومتون قدیم  . دراند لقب داده

و  3لقب به آن بانوی مخدره اطلاق شده

 در منابع معتبر شیعه و سنی آمده است.

خواهد از  وقتی می «ابن عباس» مثلاً

گوید:  می ،چیزی نقل کند ایشان

زِینَب؛ عقیله ما برای  عَقیلتََنَا حَدَّثتَنیِ»

  4.«من روایت کرد

                                           
 انتشاراتخاتون دو سرا، فیض الاسلام،  .2

 .137 ، صش1366اسراء، تهران، چاپ دوم، 

مقاتل الطالبین، ابی الفرج اصفهانی،  .3

 .119 ، صق1414اول،  اپمنشورات، قم، چ

عوالم العلوم و المعارف، عبدالله بحرانی  .4

، 11 ، جاصفهانی، قم، موسسه الامام المهدی

 .957 ص



آن مرد سرخ رنگ  ،در مجلس یزید

 حضرتبه با جسارت وقتی  ،شامی

به را  واز یزید خواست که ا ،سکینه

من »گوید:  ه میآن مخدر ،ببخشد یو

تر و  چراکه او بزرگ ؛به زینب پناه بردم

 1«تر از من بود. عاقل

 کاخ در آتشینی که و غرّاء های خطبه

بین مردم کوفه و شام  یا عبیدالله و یزید

ن خردمندی حضرت نشا ،ایراد کرد

از کارهای مدبرانه و عاقلانه  است.

این بود که در حین کوچ دادن  یشانا

اسرا به شام دستور داد محملها را 

این کارهای او از نظر  ،وش کنندپسیاه

ولی عقل و  ؛اهمیت بود دشمن بی

 نگری ایشان آینده و حضرتدرایت 

این  هب ،حفظ نهضت حسینی رایب

 نمود. مظاهر پرمعنی حکم می

نویسد: عقل و  می قزوینی هعلام

 ةحادث ،داشت درایتی که زینب

                                           
 . همان.1

و از فرزندان امام  کرد کربلا را رهبری

چنان آبرومندانه سرپرستی نمود و جان 

را از مرگ حتمی  نیالعابد نیامام ز

نجات داد و کاخ یزید را به لرزه درآورد 

 و مروز زندهو نهضت حسینی را تا به ا

 2نمود. پاینده

 بسیار ایشان را از نیز سجاد امام

 برای. است نموده احترام و تجلیل

 را آنها اینکه از بعد یزید وقتی نمونه،

 عودت یا شام در ماندن به نمود مخیر

مسئله را موکول به رأی  امام مدینه، به

در  نایش. انددکر حضرت زینب

: ندا مقام علمی آن حضرت چنین فرموده

 أَنتِْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالمَِةٌ غَیرُْ مُعَلَّمَةٍ فَهمِةٌَ»

 تو !شکر خدا ای عمه 3؛مُفَهَّمَة غَیْرُ

                                           
سید محمدکاظم . زینب من المهد الی اللحد، 2

، ق1423 اول، چاپ قم، قزوینی، چاپ و نشر،

 .40 ص

 اللجاج، احمد بن على الإحتجاج على اهل. 3

محمدباقر خرسان، نشر مصحح: ، طبرسى

 .30 ، ص2ج،  ق1403 ،مشهد  ،مرتضى
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دانشمندی هستی بدون اینکه از کسی 

تعلیم ببینی و فهیم هستی بدون اینکه 

یعنی  ؛«.را به تو یاد بدهد چیزیکسی 

نه  ،در تو ذاتی است ،آنچه داری

ایقی است که علمای اینها حق .اکتسابی

 بدان معترفند. نیز سنت بزرگ اهل

 تسنن، از مورخین بزرگ اهل «اثیر ابن»

وکََانتَْ زَیْنبَُ اِمْرأََۀً عَاقِلَةً لَبِیبةًَ »گوید:  می

جَزْلَةً... وهَُوَ یَدُلُّ عَلیَ عَقْلٍ وقَُوَّۀِ 

زینب زنی بود عاقل و خردمند  1جَنَان؛ٍ

م حضرت کاوت... و این )کلاذو با 

عقل و  در مجلس یزید( بر زینب

قوت قلب ]و پایداری او[ دلالت 

 « کند. می

از  «سیوطی نیالد جلال»همچنین 

گوید:  می تسنن، اهلبزرگ مفسرین 

وَکَانتَْ زَیْنبَُ اِمْرأََۀً عَاقلَِةً لَبِیبَةً جَزْلةًَ »

                                           
 بیروت، اسد الغابة، ابن اثیر، دارالمعرفة، .1

الاصابة، ابن حجر عسقلانی،  ؛300 ، ص5 ج

 . 684، ص7 ج بیروت، دارالجیل،

 او 2وهَُوَ یَدُلُّ عَلیَ عَقْلٍ وقَُوَّۀِ جَنَان؛ٍ

بانویی خردمند و عاقل بود و از قوت 

 «قلب ]و مقاومت[ برخوردار بود.

، بانوی «بنت الشاطی شهیعا»دکتر 

 زینب»: گوید می سنت، اهل سندهینو

در تاریخ اسلام و انسانیت به عقیلة بنی 

هاشم معروف است. او قهرمانی است 

که برای برادر شهید و بزرگش فداکاری 

در شرف امیه را  کرد و دولت بنی

نابودی قرار داد و مسیر تاریخ را تغییر 

 3 «داد.

 درس دوم:

 و حیا و عفت مادری زینب

                                           
، بهجة المصطفی فاطمة الزهراء .2

 . 640 احمد رحمانی همدانی، نشر مرضیة، ص

، بانوی بنت الشاطیعائشه  ،بطلة کربلا. 3

کربلا، مترجم؛ سید رضا صدر، قم، انتشارات 

 - 58 دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، ص

59. 



حضرت  لباس است. نیباتریزحیا 

  مَلَابسِِ  أحَسَْنُ»د: نفرمای می علی

 ،نیکوترین لباس دین 1الدِّینِ الْحیََاء؛

 «حیا است.

 پاسدار عفت و پاکی منم

 با حیا در چادر خاکی منم

 

 ام ا را مرزداری کردهمن حی

 ام بانوان را جمله یاری کرده

 

از دامن مادری  حضرت زینب

به  معصومه، همچون حضرت زهرا

دنیا آمدند که تمام وجود ایشان حیا و 

کسی  عفت بود. حضرت زهرا

هستند که وقتی نابینایی وارد منزل 

روند، مبادا بوی  شود، پشت پرده می می

خوششان به مشام نابینا برسد. مادری که 

                                           
عیون الحکم و المواعظ، علی بن محمد  .1

لیثی واسطی، دارالحدیث، قم، چاپ اول، 

 .118 ش، ص1376

از تقسیم کارها به بیرونی و منزل که 

شد،  او سپردهکارهای درون خانه به 

شوند؛ چراکه  بسیار خوشحال می

خواهند نگاه نامحرم به ایشان بیفتد  نمی

 د دیگر. حضرت زینبها مور و ده

از این مادر درس عفت و حیا 

 2اند. فراگرفته

امروزه ثابت شده است که بخشی از 

صفات خوب و بد، از راه وراثت، از 

در کنار و شوند  نسلی به نسلی منتقل می

در زندگی . وراثت، تربیت مطرح است

این دو عامل )وراثت  زینبحضرت 

و تربیت( در بالاترین حد خویش 

 ارتنامهیچنانکه در ز ه است،داشتوجود 

 السَّلامُ»خوانیم:  آن بانوی بزرگوار می

عَلی مَن رَضَعت بِلُبانِ الاِیمان؛ سلام بر 

 «کسی که از پستان ایمان شیر نوشید.

 

                                           
، فرهنگ سخنان حضرت فاطمه ر.ك:. 2

 اول، چاپ قم، مشهور، ، انتشاراتمحمد دشتی

 .55 - 50 ص ش،1380
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از ابتدا در آغوش  آری! زینب کبری

به  ند.حیا را فراگرفت و پرمهر مادر عفت

هایی از حیای ایشان اشاره  نمونه

 د:گرد می

ز علمای بزرگ و راویان ا« یحیی مازنی»

کند: مدتها در مدینه، در  حدیث، نقل می

در یک  علیحضرت همسایگی 

کردم. منزل من در کنار  محله زندگی می

دختر  ،زینبحضرت منزلی بود که 

، حتی نددر آنجا سکونت داشت علی

را  یک بار هم کسی حضرت زینب

 نایشا .را نشنید ایشانندید و صدای 

به زیارت جد  ندخواست هرگاه می

د، در دل شب نبرو انبزرگوارش

حضرت  ان؛ در حالی که پدرشندرفت می

در پیش و برادرانش حسن و  علی

بودند.  ایشاندر اطراف  حسین

وقتی به نزدیک قبر شریف رسول 

 رسیدند، امیرالمؤمنین می خدا

شمعهای روشن اطراف قبر را خاموش 

علت  امام حسن. یک روز ندکرد می

، حضرت نداین کار را سؤال کرد

خْشیَ اَنْ ینَْظرَُ اَحَدٌ اِلیَ اَ: »ندفرمود

ترسم  از آن می 1؛شَخصِْ اخُْتِکَ زَیْنبَُ

 «که کسی خواهرت زینب را ببیند.

 . حیا در آغاز جوانی 2

 گوید: زینب می« الشاطی بنت»دکتر 

در آغاز جوانی چگونه بوده است؟ 

 ایشان ۀاز وصف رخسارمراجع تاریخی 

کنند؛ زیرا  در این اوقات خودداری می

کرد.  بسته زندگی می رو ودر خانه  وی

زیارت را  ایشاناز پشت پرده  فقط

ها سال  ولی پس از گذشتن ده کردند؛ می

از  زینبحضرت از این تاریخ، 

د و مصیبت جانگداز نآی خانه بیرون می

  2دهد. را به ما نشان می ایشانکربلا 

                                           
ریاحین الشریعه،  ؛22 ، صزینب کبری .1

 .60 ، ص3 ج

بانوی کربلا، عائشه بنت الشاطی، مترجم:  .2

 قم، سید رضا صدر، دفتر تبلیغات اسلامی،

 .59 - 58ص ص، ش1378 ،چاپ سوم



چراکه حیای او  است؛ تاریخ او را ندیده

مانع از آن شده و مادرش توصیه کرده 

خَیرٌ للنِّساء أن لا یَرینَ »است که: 

بهترین برای  1؛الرِّجالَ وَلا یَراهُنَّ الرجِّالُ

است که مردان را نبیند و مردان  آنزنان 

و اگر دستور الهی و  «را نبینند. و]نیز[ ا

شَاءَ أنَْ  قَدْ اللَّهَ إِنَّ»آسمانی نبود که 

به راستی که خدا  2یَرَاهُنَّ سَباَیَا؛

امام « .خواسته آنها را اسیر ببیند

سفر  بهرا  شهرگز خواهر حسین

 برد.  نمیکربلا 

بسیار مناسب است مبلغین گرامی ضمن 

بیان موضوع حیا و عفت بر موضوع 

 غیرت مردان نیز تأکید کنند.

 

                                           
، دارالکتب حر عاملیشیخ وسائل الشیعه،  .1

 .7، ح 43 ، ص14 ، جبیروتالاسلامیة، 

اللهوف علی قتلی الطفوف، سید بن . 2

طاووس، انتشارات جهان، تهران، چاپ اول، 

 .65 ش، ص1348

 درس سوم:

فصاحت و بلاغت و  زینب

 علوی

هر خطیبی بخواهد فصیح و بلیغ سخن 

، و تمرین بگوید، علاوه بر استعداد ذاتی

در حین خطابه لازم است از نظر روانی 

آماده و شنوندگان نیز  و جسمانی کاملاً

باید با او هماهنگ باشند. در غیر این 

سخن گفتن نخواهد  توان ،صورت

 تا چه رسد به اینکه بخواهد ،داشت

 بگوید.سخن فصیح و بلیغ 

آموزش بدون آنکه  حضرت زینب

های پدر  فقط خطبهد، ندیده باش خطابه

در حال تشنگی، را دیده و شنیده بودند، 

گرسنگی، خستگی اسارت و داغدار و 

د که همه را دنای خوان آواره، خطبه

سخنان این  3.دادنتحت تأثیر قرار د

بود که صدای گریه فصیح و مؤثر نان چ

                                           
 .303 ، ص2  ، ج اللجاج الإحتجاج على اهل .3
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خردسال پیر و جوان و  ،از زن و مرد

 بلند شد. 

گوید:  مى 1 «اسدى  بشیر بن حزیم. »1

را  در آن روز حضرت زینب

أَرَ خَفرَِۀً قَطُّ أَنْطقََ فَلَم »مشاهده کردم: 

 کَأَنَّهَا تُفْرِغُ عَنْ لِسَانِ ،مِنْهاَ

وَ قَدْ أَوْمَأتَْ إِلىَ اَلنَّاسِ  أَمِیرِالَْمُؤْمِنِینَ

لْأَنْفَاسُ وَ سَکَتَتِ أَنِ اُسْکُتُوا فَارْتَدَّتِ اَ

تا آن روز بانوى پوشیده و  2جرَاس؛أَـاَلْ

را مانند او هرگز ندیده بودم که  نجیبى

از او شیواتر سخن بگوید. گویى 

فرو  سخنانش از زبان حضرت على

بارید. به مردم اشاره کرد که ساکت  مى

                                           
شبیر بن خزیم، و خذیم بن شریک نیز گفته  .1

، همان). بود شده که از اصحاب امام سجّاد

 ( و در بعضى از متون، مانند بحار29 ، ص1 ج

تعبیر به بشیر بن حزیم  108 ص ،45 ج، الانوار

غم نامه کربلا  ؛)مترجم( اسدى شده است

سید بن  ترجمه اللهوف على قتلى الطفوف)

 .167 ، صطاووس(

 .108 ، ص45 بحار الأنوار، ج .2

ها حبس شد و  باشید! نفسها در سینه

زنگها که در گردن اسبها و استرها بود، 

  «از حرکت ایستادند.

 تو دلپذیر صوت به علی زنده صدای

  تو اسیر شد یزید و بودی شام اسیر

 

در گوید: پیرمردی را دیدم  و همو می

گفت: پدر و مادرم  که میحال گریه 

پیرمردان شما بهترین  !فدای شما باد

پیرمردها، جوانان شما برترین جوانها و 

زنان شما نیکوترین زنان هستند. نسل 

شما بهترین نسلی است که نه خوار 

  3پذیرد. گردد و نه شکست می می

نویسد:  می . شیخ جعفر نقدی2

گویم: این بشیر بن حزیم )راوی این  می

از فصحا و سخنوران نیکوگفتار خبر( 

ی آور زبانعرب است که از فصاحت و 

و نیکوگفتاری و از بلاغت و رسایی 

سخن و مطابق اقتضای مقام و مناسب 

                                           
 .110 همان، ص .3



حال مخاطب سخن گفتن حضرت 

تعجب نموده و به شگفت  زینب

آمده است، و از بلاغت و برتری فضل 

و کمال و علم و دانش و شجاعت و 

دۀ آن مخدره، ادب و دلاوری پسندی

حیرت و سرگردانی او را فرا گرفته، 

او را )به کسی(  نتوانسته که یطور به

تشبیه کند، مگر به پدرش، سید و بزرگ 

( گفته رو نیازاهر بلیغ و فصیحی. پس )

  لِسَانِ  عَنْ  کَأنََّهَا تُفْرغُِ»است: 

گویا حضرت  1؛أَمِیرالْمُؤْمِنِین

)سخنانش را در کوفه( از  زینب

قصد و آهنگ  زبان امیرالمؤمنین

و هر که دربارۀ کربلا و « نمود. می

 احوال و سرگذشت امام حسین

کتابی نوشته، این خطبه و سخنرانی را 

 نقل کرده است. 

این خطبه « البیان و التبیین». حاحظ در 3

روایت نموده که « خزیمة الاسدی»را از 

                                           
. الامالی، شیخ مفید، کنگره شیخ مفید، قم، 1

 .321ق، ص1413

خزیمه گفت: زنان کوفه را در آن روز 

پا ایستاده )بر کشته شدگان در دیدم به 

نمودند،  کربلا( ندبه و زاری و شیون می

)شان را( ها بانیگردر حالی که 

 2«دریدند. می

حضرت »نویسد:  می« عمر أبو النصر. »4

بیت  نشان داد که از اکثر اهل زینب

تر بوده تا آنجا که ضرب  جسورتر و بلیغ

المثل شده است و کتابها و تاریخ 

 3 «دهند. ن گواهی مینویسان بر آ

 درس چهارم:

 حسنی و صبر و استقامت زینب

 وإنَّ ألا»فرمایند:  می امیرمؤمنان علی

 والرَّواتعَِ عُوْداًَ، أصْلبَُ البَرِّیَةَ الشَّجرََۀَ

                                           
ل مصایب داستان از فضای 200 :برگرفته از .2

، عباس عزیزی ،و کرامات حضرت زینب

 .100 ق، ص 1493قم، نشر سلسله، چاپ اول، 

، حسن علی ابراهیم، فاطمة بنت محمّد .3

حسن علی ابراهیم، مکتبة النهضه المصریه، 

 .30 م، ص 1950چاپ اول، 
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 العَذیَّةَ والنَّابتاتِ جُلُوداً، أرَقُّ الخَضرَِۀَ

آگاه باشید!  1؛خُمُودا وأبطَْأُ وُقُوداً  أقْوى

تر و  درختان بیابانی سختچوب 

تر است.  پوستشان نازك گیاهان سبز،

باران  لهیوس ختان بیابانی ]که بهرد

شوند[ آتش چوبشان  سیراب می

 « تر است. ورتر و پردوام شعله

تا نبیند رنج و سختی مرد، کی گردد 

 تمام

 تا نیاید باد و باران گل کجا بویا شود

 

 صابران به متعددی آیات در کریم قرآن

 فراوان پاداشهای و 2داده است بشارت

 حضرت نموده. یادآوری را آنها

 کمال اوج جهت صبر در از زینب

 آن زیارتنامة در. داشته است قرار

                                           
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، میرزا  .1

میة، حبیب الله هاشمى خویى، مکتبة الإسلا

 .120، ص20 ، جق1400تهران، 

  .و... 155 / بقره . ر.ك:2

 منِْ قَدْ عَجِبتَْ»: خوانیم می حضرت

ملائکه  3؛مَلآئِکةَُ السمَّاواتِ صَبْرِك

 «.آمدند شگفت به تو صبر از آسمان

چنان  آن کربلا ماجرای در مخصوصاً

 داد نشان خود از تسلیم و رضا و صبر

 . است خجل او روی هم از صبر که

 زینب پرداخت علی صبر مکتب در خدا

 را

 را زینب ساخت زهرا شیر با کربلا برای

 

 او قدر ماند مخفی که القدری لیلة بسان

 

 نشناخت علی بن حسین از غیر کسی

 را زینب

 

                                           
. زیارتنامه حضرت زینب )زیارتنامه 3

اللهی، گروه فرهنگی  المفجعه(، علی حبیب

 .9 ، ص1394قرآن و عترت، قم، 



ی فِ یَهِ وَ»گوید:  می علامه مامقانی

او در صبر و  1؛ۀٌیدَحِبات وَالثَّ وَ برِالصَّ

 «پایداری یکتا و بی همتا بود.

کند  از پدرش نقل می «قدامة بن زائده»

ای   :ندبه من فرمود که امام سجاد

 ام به زیارت امام حسین زائده! شنیده

 ایشانروی؟ چگونه به زیارت  می

روی و حال آنکه مقام و منزلتی نزد  می

سلطانی که محبت  ؟داری سلطان خود

کند. عرض کردم: به  ما را تحمل نمی

مگر به خاطر  ،کنم چنین نمی !خدا قسم

خدا و رسولش و از هیچ غضبی )از 

ترسم. سپس امام  سلطان( نمی ةناحی

که: وقتی  ندخبری را برایم نقل فرمود

م شهید شدند و برای پدردر کربلا یاران 

اد شدیم، به اجس اسیری روانه کوفه می

نگاه  ،شهیدان که دفن نشده بودند

                                           
، محقق محمد مامقانی، عبدالله تنقیح المقال. 1

الدین مامقانی، قم، مؤسسه آل  رضا و محی

 ،3 ش، چاپ اول، ج 1389، قم، بیت

 .79 ص

کردم و این برایم سخت بود تا جایی  می

؛ که نزدیک بود جان از بدنم جدا شود

 مالـی»آمد و گفت:  زینب ام اما عمه

 وَ جَدِّی بَقِیَّهَ یا بـنَِـفْسِکَ تـَجُودُ اَراكَ

چه شده است که  2؛اخِْـوَتـی وَ أَبی

ای  ؟ خواهی بذل جان کنی بینم می می

گفتم: « .جد و پدر و برادرانم ۀباقیماند

چگونه ناراحت نباشم و حال آنکه پدر 

و برادران و عمو و پسرعمو و اهلم به 

خونهایشان آغشته شده و برهنه هستند 

 ند؟ ا یدهو کفن نشده و دفن نگرد

 فوََ تَرَى مَا یُجْزِعَنَّکَ لَا»گفت:  ام عمه

 إِلَى اللَّهِ رَسُولِ مِنْ لَعَهْدٌ ذلَِکَ إِنَّ اللَّهِ

بینی  آنچه می 3؛ عمَِّک وَ أَبِیکَ وَ جَدِّكَ

این  !تو را غمگین نکند، به خدا قسم

خدا به جدت و  ۀعهدی است از فرستاد

گفتم: این عهد « .پدرت و عمویت

 امّ  :گفتچیست و این خبر کدام است؟ 

                                           
 .57 ، ص28ج. بحارالانوار، 2

 . همان.3
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رد: روزی رسول کایمن برایم نقل 

من  ند.آمد به منزل فاطمه خدا

حضرت غذایی تهیه کردم و  ایشانبرای 

. من ندنیز یک طبق خرما آورد علی

ظرفی از شیر و حلوا برای ایشان آوردم 

حسن و  ،، علی، فاطمهو پیامبر

از آن غذا و شیر و خرما  حسین

ها آنبه  حضرت تناول کردند، سپس

نگاهی کردند، ما دانستیم که از روی 

 سرور و شادمانی است... سپس به

ایشان بلند  ةسجده افتادند و صدای گری

شان همچون باران جاری  شد و اشکهای

 .بود... 

 از پیامبر علی و فاطمهحضرت 

کنید؟ خداوند  پرسیدند: چرا گریه می

چشمانتان را گریان نبیند، از این حالت 

 حضرت شد. دار حهیشما قلب ما جر

بر من فرود آمد و  : جبرئیلندفرمود

! همانا برادرت پس از ای محمد  گفت:

 ةشود و مورد حمل تو مغلوب واقع می

شود و  شهید می فته،دشمنان قرار گر

 د کشت... نبدترین خلق او را خواه

 إِلىَ بِیَدِهِ أَوْمَأَ وَ هَذَا  سِبطْکََ إِنَّ وَ»

 منِْ عِصَابَةٍ فیِ مَقْتُولٌ الْحُسَینِْ

 أُمَّتکَِ مِنْ أَخْیَارٍ وَ بَیْتِکَ اهل وَ ذُرِّیَّتِکَ

اشاره فرمود  -تو  ۀو نو 1؛ الْفُرَات بِضِفَّةِ

بین گروهی از ذریه  - حسینامام به 

بیت و خوبان امت تو در کنار  و اهل

فرات کشته خواهد شد، در زمینی که 

 پس پیامبرس« کربلا نام دارد.

این   أَحْزَنَنِی؛ وَ أبَْکَانیِ فَهَذَا: »ندفرمود

ریه انداخت و محزون بود آنچه مرا به گ

 « ساخت.

به امام  زینبدر ادامه حضرت 

ملجم  : وقتی ابنعرض کردند سجاد

بر پدرم  خداوند بر او باد تلعنکه 

 ۀضربه زد و اثر شهادت را در چهر

عرض کردم  حضرتم، به یدید ایشان

 ؛ امانقل کرده گونه نیایمن برایم ا ام  که

                                           
 .57 ، ص28 . همان، ج1



دوست دارم از شما آن را بشنوم، پدرم 

 حَدَّثَتکِْ کمََا الْحَدِیثُ بنَُیَّةِ یَا»: ندفرمود

 أهَْلکِِ بِنِسَاءِ وَ بِکِ کَأَنِّی وَ أَیمَْنَ أُمُّ

 تَخافُونَ خَاشعِیِنَ أَذِلَّاءَ الْبَلَدِ بِهَذَا سَبَایَا

 1؛صَبْرا فَصبَْراً النَّاسُ یَتَخَطَّفکَُمُ أَنْ

 گونه است که این خبر همان !دخترم

برایت نقل کرده است. گویا تو و ایمن  ام 

تو را در این سرزمین اسیر  دختران اهل

بار و ترسان،  با حالتی ذلت ،بینم می

ترسید مردم شما را به  می که یدرحال

به  بر شما باد پس سرعت از بین ببرند،

  2«صبر کردن. استقامت و

 و صبر او زینبحضرت مصائب 

 حضرت مصیبت بر ها دهبیش از 

شده که در مقابل آنها  وارد زینب

                                           
 .58 – 57 ، ص28 . همان، ج1

 .183 - 179ص ص، 45 الانوار، ج بحار .2

به برخی از آنها اشاره  3صبر نمودند.

  شود: می

  پدر و مادرمصائب  صبر در الف(

در خانه  ةدر آن هنگام که شدت ضرب

 حضرت توسط مهاجمان، پهلوی

 ةضربو را شکست  طاهره ةصدیق

 را مجروح ساخت، وتازیانه دست ا

ضمن همدردی با  حضرت زینب

 مادر، صبر نمودند.

 نیز آن بانوی عزیز پس از شهادت مادر

که  ندشاهد درد و رنج تنهایی پدر بود

د و مظلومیت خود نگذار سر بر چاه می

گفتند و سرانجام به   را به چاه می

این خود  با اینکه ،شهادت رسیدند

مصیبت بزرگ دیگری بود که به هیچ 

باز  اما ؛بودقابل جبران ن انوجه برایش

  هم صبر نمودند.

                                           
 حسن هاشم، بنی عقیله کبری زینب .3

چاپ  آفرینه، تهران، فرهنگی مؤسسه الهی،

 .73 - 70ص ص ش،1375اول، 
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  امام حسنصبر بر مصائب ب( 

بعد از شروع دوران خلافت برادرش 

غریبی و  مصائب امام حسن مجتبی

 یوفا ییاران ب یثبات یبرادر و ب یکس یب

را به درد  زینبحضرت ، دل ایشان

زمانی به اوج  ها یآورد. این سخت می

خود رسید که خبر مسموم شدن 

رسید و از این  ایشانبه  انبرادرش

زمانی بود که  حضرتتر برای  سخت

 انشاهد تیرباران شدن بدن مطهر برادرش

 حال نیباااما  1ند؛به هنگام تدفین بود

 صبر کردند.

 صبر بر مصائب کربلاج( 

 زینبحضرت در حادثه کربلا، 

رو  عمر خود را پیش دورانترین  تلخ

؛ روزی که در وصف آن گفته داشتند

                                           
، ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب .1

ق، 1431قم،  نجف اشرف، مطبعة الحیدریة،

 .157، ص44الانوار، ج بحار ؛204 ، ص4 ج

 2؛ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّه  کَیَوْمِکَ  لَا یَومَْ»شده 

مانند روز تو )در سختی( هیچ روزی 

حضرت روزی که « !ای اباعبدالله ، نیست

در مقابل مصائب متعددی  زینب

 صبر کردند:

تشنگی و عطش زنان و  . در مقابل1

 ؛اطفال

و فرزندان ان شهادت فرزندان، برادر .2

 ؛برادر

و  امام حسین. شهادت برادرش 3

 قطعه و قطعه شدن او؛

اسارت  یفرسا سفر طولانی و طاقت. 4

 ؛از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام

و کتک  بیماری امام سجاد. 5

 خوردن زنان؛

                                           
، سید بن اللهوف على قتلى الطفوف .2

فهرى زنجانى، نشر احمد  :ترجمه طاووس،

 .25 ، صبی تا، تهران، جهان



 شهدا بر سر ۀدن سرهای بریدید. 6

تابی کودکان یتیم و ماتم زده  بی و ها زهین

 ؛و خسته

 حرم رسول خدا به هتک حرمت. 7

و خارجی و شام نی مردم کوفه شادما و

و  خواندن خاندان پیامبر اسلام

  .صدها فجایع و مصیبت دیگر

مصیبتهایی که یکی از آنها برای از پا 

کافی است؛ اما  یدرآوردن هر انسان

همچون کوهی  زینب کبریحضرت 

  صبر کردند. سترگ و استوار

انسان با شدت بلایا و  که یراست به

تردیدی در  زینبحضرت مصائب 

و بزرگی مقام ایشان پیدا  صبر عظمت

به  راش ا کند و سخن پدر گرامی نمی

  إنَِ: »ندکند که فرمود ذهن تداعی می

بَلَاءً الأَْنْبِیَاءُ ثُمَّ الَّذِینَ یَلوُنهَمُْ   أَشَدَّ النَّاسِ

شدیدترین بلاها و  1؛ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَل

شود، سپس  یمصائب بر پیامبران وارد م

                                           
 .222 ، ص67 الانوار، ج بحار .1

ترین افراد  و بعد به شبیه ی آنهابه اوصیا

 « .به آنها

 حقیر شد صبر که کسی ای  تو بر سلام

 تو

 تو نظیر زنی جهان فاطمه بعد ندیده

 

 زیاد د( صبر در مجلس ابن

 ملعون آن که آنگاه زیاد، ابن مجلس در

حضرت  زخم به نمک زبانش نیش با

: گفت او آزردن برای و پاشید زینب

 وَ کَیْفَ رَأَیتِْ صُنْعَ اللَّهِ بِأخَِیکِ»

 و برادر با را خدا کار 2؛بَیْتِکِ اهل

 پاسخ در «یافتی؟ چگونه ات خانواده

 صبر از که آرامشی با کند و نمی درنگ

 رَأَیتُْ مَا»: فرماید می داشت، حکایت او

 «.ندیدم چیزی زیبایی جز 3جمَِیلًا؛ إِلَّا

 و استقامت و صبر همه این ز ا زیاد ابن

                                           
 .116 ، ص45 . همان، ج2

 .160 ص ،اللهوف .3
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 شد متعجب مصیبتها مقابل در او تسلیم

 . داد دست از را محاجه قدرت و

 ای کشیده عالم محنت که زینبی ای

 ای؟ دیده چه عالم به درد و بلا از غیر

 

 علو و استواری همه این و زنی یارب

 

 ای؟ آفریده مگر صبور زینب چون

 

 درس پنجم:

 شهامت حسینی و شجاعت

 که است این شگانیپرواپ بارز صفات از

 در او غیر و بزرگ آنان نظر در خدا

 اماماست.  کوچک و حقیر نظرشان

  فیِ  الْخَالقُِ  عظَمَُ»: فرمایند می علی

 1وَ صَغُرَ مَا دُونَهُ فیِ أَعْیُنِهِم؛  أَنْفُسِهمِْ

 غیر پس است، بزرگ آنان نظر در خالق

                                           
، 6 ج ،منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة .1

 .376ص

 سرّ «.باشد می کوچک شان چشم در او

 همین در نیز الهی اولیای شجاعت

 .است

 دیدی چنین خود که حضرت زینب

 شده تربیت شجاعت خانوادۀ در و دارد

حیدری و  شجاعت از است،

 لَبؤَُۀ» به او. است مند بهره حسینی

 گرفته لقب «هاشمی شیرزن 2الهَاشمیّة؛

 فریاد دشمن سر بر مردان چون و است

 آن میان در کند، می تحقیرشان زند، می

 مجلس در زند و می فریاد ها کشته همه

 ظاهری قدرت به توجه بدون زیاد، ابن

 و «فاسق» را او کند و می تحقیرش او،

 یزید مقابل در و خواند می «فاجر»

 شجاعت او، یها یبدزبان و سر خیره

 گذارد. می نمایش به را حیدری

سمبل زنی  زینبآری، حضرت 

شجاع، مدیر و لایق رهبری در اوضاع و 

                                           
، علی زیارتنامه حضرت زینب .2

 .2اللهی، ص حبیب



بسا  شرایط سخت بود. او اسیر و چه

بسته به زنجیر بود. مصیبتها و ناملایمات 

 ؛روحی و بدنی او را رنجور نموده بود

 ترسی در او دیده نشد.اما 

 ةدر مواجهه با صحن حضرت زینب

 نبرد

دید که گروهی  حضرت زینب

بالا و پایین آشام شمشیرها را  خون

خطاب به عمر  با شجاعت تمام برند. می

وَیْحَکَ یَا عمَُرُ! أَیُقْتلَُ »بن سعد فرمود: 

تَنْظُرُ إِلَیْهِ فَلَمْ یُجِبهْاَ   أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنتَْ

ءٍ فَنَادَتْ ویَْحَکمُْ أَ مَا فِیکمُْ  عمَُرُ بِشیَْ

وای بر  1؛ءٍ مُسْلِمٌ فَلَمْ یُجبِْهَا أَحَدٌ بِشیَْ

و ] حسین پسر پیغمبر ای عمر! تو

باقی مانده و جانشین نبوت و بهترین 

کشند و تو  می [ رابهشت جوانان اهل

عمر بن سعد  کنی؟ ایستاده و نگاه می

به لشکریان یزید گفت: « جواب نداد.

                                           
العباد،  على الله حجج معرفة فی . الإرشاد1

مفید،  شیخ البیت، کنگره آل مفید، مؤسسه شیخ

 .112 ، ص2 ق، ج1413اول،  قم، چاپ

 بین شما یک نفر مسلمان نیست؟آیا »

 آنگاه زینب« آنها هم جواب ندادند.

برادر به گفتگو  لودآ خونبا پیکر 

 .نشست

 در شام غریبانشجاعت زینبی 

با تمام تشویش و  زینبحضرت 

نه تنها توانست  ،اضطراب شام عاشورا

 ؛بر اضطراب و پریشانی خود فائق آید

ه با هر کدام از خیل زنان و بورانبلکه ص

جگر و اسیر  یندختران خردسالِ خون

رفتار کرد که موجب تسلیّ  یا گونه به

گردد. با آن همه تألمات روحی و آنان 

فرسودگی جسمی، نماز شبش را ترك 

ضعف  در مقابل دشمن گاه چینکرد و ه

 زبونی نشان نداد و صبر و شجاعت و

 خویش را به نمایش گذاشت.

آفتاب روز عاشورا از خجالت فرو وقتی 

 تمامی، به دستور امام سجاد شست،ن

کردند؛ ها رو به بیابان فرار  زن و بچه

پس از نجات  زینبحضرت ولی 

 ،با کمک خواهرش ،اش جان برادرزده
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زده و  به جستجوی زنان غم ،کلثوم ام

همه را جمع  و دختران یتیم پرداخت

با لحن تمام و با شجاعتی ایشان کرد. 

ریاد عمر بن سعد فر ب ی خود،ولایت

عمرسعد به »زدند. نقل شده است: 

لشکریانش دستور داد کسی مزاحم این 

نها و متعرض این جوان بیمار )امام ز

( نشود. زنان گفتند: آنچه از سجاد

لباسهای ما به غارت رفته، بر گردانند 

تا خود را با آن بپوشانیم. عمر دستور 

داد بر گرداندند؛ ولی یک نفر بر 

 نگرداند )با فریاد حضرت زینب

کسانی را عمر بن سعد مجبور شد( 

م اماحرم و داری دورتر برای پاس

که اراذل کوفه و شام  دگمارب سجاد

  1«نشوند متعرض دختران پیغمبر

حضرت  ۀسخنرانی شجاعانه و کوبند

در  انهشجاع، بیانات در کوفه زینب

، و شجاعت علوی زیاد مجلس ابن

                                           
 .113 ، ص2 ، جهمان .1

هایی از  نمونه در برابر یزیدایشان 

 شجاعت حضرت است.



 


